
انیمیشــن لوپتو حدوداً دو ماه پس از پسر 
دلفینی روی پرده رفت تا شــاهد یک موقعیت 
کم نظیر برای سینمای انیمیشن ایران باشیم: 
اکران همزمان -و پرفروش- دو انیمیشن تجاری. 
لوپتو توانســت موفقیت تجاری پسر دلفینی را 
در گیشه تکرار و تثبیت کند و تا کنون، جایگاه 
هشتمین فیلم پرمخاطب ســینمای ایران در 
ســال ۱4۰۱ را به خود اختصاص دهد و تبدیل 
به دومین انیمیشــن پرفروش تاریخ انیمیشن 
ایران شود )با فروشی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان(. 
اما شگفتی سازی لوپتو بیشتر برآمده از این نکته 
است که ما اساســاً با یک انیمیشن غیرتهرانی 
مواجهیم. این انیمیشن محصول ۵ سال تلاش 
نیروهای انیمیشن شهر کرمان است؛ شهری که 
توانســته خودش را به عنوان یکی از قطب های 
انیمیشن ایران تثبیت کند و بدین ترتیب خط 
بطلانی بکشد بر ختم شــدن همه  مسیرهای 
انیمیشــن کشــور به تهران. ایــن، البته نافی 
بی عدالتی فرهنگی و عدم توزیع متوازن امکانات 
در سطح کشور نیست، اما نشــان می دهد که 
ابتکار و خلاقیت و عزم و اراده  و تخصص نیروی 
انســانی، حرف اول را در صنایع خلاق -مانند 
انیمیشن- می زند. حتی برخی عوامل انیمیشن 
جایی گفته اند که کار خود را بیست سال پیش از 
مسجد آغاز کرده اند و این خود، نشانه ای است از 
بومی سازی روندهای مرسوم تولید؛ به نحوی که 

متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود باشد.
اما لوپتــو از نظــر فرمــی و محتوایی هم 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. به نظر می آید 
ما با کمال یافته ترین انیمیشن تجاری ایران در 
حوزه کارگردانی مواجهیم. عباس عسکری -در 
مقام کارگردان- کاملًا به مدیوم خود مســلط 
اســت و می تواند جهان انیمیشنی بلوغ یافته و 
منسجمی خلق کند و بدون ابهام، فیلمنامه را به 
تصویر بکشد. مسئله  بازیگری در این انیمیشن، 
نه اغراق آمیز است و نه بی مقدار؛ به اندازه و کافی 
اســت. صحنه های دشــوار موزیکال و اکشن، 
به خوبــی کارگردانی شــده اند و به خصوص با 
مخاطب کودک، ارتباط مژثری برقرار می کنند. 
در فیلمنامــه هــم، مشــاهده می کنیــم که 

دست اندرکاران انیمیشــن به سراغ یک روایت 
سرراســت و آزموده رفته اند و با استفاده از یک 
ساختار ســاده  سه پرده ای، داســتان کوچک و 
جمع وجــوری را تعریف می کننــد. همچنین 
شوخی های کلامی موفقی در این انیمیشن وجود 
دارد که پاشنه آشیل بسیاری از انیمیشن های 
سابق اســت. خلق همزمان سه دنیای متفاوت 
)یعنی دنیای واقعی و روزمــره، دنیای ماورایی 
فرشتگان، و دنیای اسباب بازی ها( به جذابیت 
اثر افزوده و باعث شده است که مخاطبان، تنوع 
فراوانــی را تجربه کنند. البته شــخصیت های 
دوست داشــتنی که موجــب همذات پنداری 
شوند، کمتر در انیمیشن دیده می شود و قهرمان 
کودک داستان -علی- تا حدودی منفعل است. 
اما در مجموع، همچنان می توان به یک انیمیشن 
اســتاندارد که حد و اندازه  خودش را می داند، 

افتخار کرد.

 پروژه های دیگر: »ببعــی«، »بچه زرنگ« 
و »نام ها«

اما کارنامه  انیمیشــن تجاری و پرمخاطب 
ایران، محدود به دو انیمیشن پیش گفته نیست. 
حداقل دو انیمیشن بلند سینمایی دیگر هم در 
سال ۱4۰۱ خبرساز شدند. انیمیشن ببعی، به 
کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه کنندگی 
محمدمهدی مشکوری، سومین انیمیشن بلند 
سینمایی سازمان اوج است. این سازمان پیش 
از این، در ساخت »فهرســت مقدس« و »پسر 
دلفینی« مشرکت داشته است. ببعی ابتدا یک 
سریال پرطرفدار تلویزیونی بود که در فصل های 
متوالی از شبکه  پویای سیما پخش شد و ظاهراً 
همین اقبــال مخاطبان بود کــه عوامل کار را 
مجاب کرد تا نسخه  سینمایی آن را هم بسازند؛ 
با این تفاوت که مجموعــه  تلویزیونی، دوبعدی 
بود و فیلم مورد بحث، ســه بعدی ساخته شده 
است. بر اســاس اخبار منتشر شده، قرار بود که 
انیمیشن ببعی به چهل ویکمین جشنواره فیلم 
عرضه شود، ولی گویا عوامل نتوانستند کار را در 
مهلت مقرر تکمیل کنند و بنابراین این انیمیشن 
در جشــنواره حضور ندارد و باید برای دیدنش، 

احتمالاً تا ســال آینده منتظر ماند. اما در کنار 
ببعی، انیمیشن بلند دیگری هم در سال ۱4۰۱ 
به مراحل پایانی تولید رسید و از قضا توانست به 
جمع فیلم های اصلی جشنواره  فجر حضور راه 
یابد. انیمیشن »بچه زرنگ« به کارگردانی بهنود 
نکویی و محمدجواد جنتی )و هادی محمدیان(، 
و تهیه کنندگی حامد جعفری، محصول مشترک 
استودیو هنر پویا و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســت و ظاهراً استودیوی برجسته  
دیگر انیمیشــن ایران، یعنی اســتودیو گنبد 
کبود، در ساخت آن مشارکت داشته است. زوج 
جعفری-محمدیان، پیش از این، تجربه  همکاری 
موفقی در ساخت و اکران دو انیمیشن »شاهزاده 
روم« و »فیلشاه« داشتند. باید منتظر ماند و دید 
این انیمیشن با چه واکنشی از سوی مخاطبان 

و منتقدان سینما در جشنواره مواجه می شود.
پروژه  درخشان دیگر انیمیشــن ایران در 
سال ۱4۰۱، سریال کوتاه »نام ها« به کارگردانی 
رضا میرکریمی اســت. این مجموعه با تکنیک 
موشن کمیک ساخته شده است و چهار اپیزود 
دارد که هر اپیزود به روایت زندگی یک شــهید 
می پردازد: مصطفی چمران، عباس دوران، حسن 
باقری و مهدی باکری. تجربه های درخشــان 
میرکریمی در کارگردانی و فیلمنامه نویســی 
به خوبی به مدیوم انیمیشــن منتقل شده و او 
توانسته به خوبی از پس کارگردانی و فضاسازی 
این مجموعــه برآید. انتخاب تکنیک موشــن 
کمیک بسیار هوشــمندانه بوده و علاوه بر کم 
کردن هزینه های تولید، امکان ارائه  یک روایت 
فشرده، جذاب و متنوع از زندگی این چهره های 
برجســته  جنگ و دفاع مقدس را فراهم آورده 
است. میرکریمی با همکاری کارگردان سرشناس 
انیمیشــن ایران، یعنی امیر مهران، گروهی از 
کارآزموده ترین طراحان ایرانی را گرد هم آورده، 
و با اســتفاده از متن هایــی پرجزئیات، زندگی 
این جهانی و آن جهانــی کاراکترها را به تصویر 
می کشــد. میرکریمی مدام بین وقایع مختلف 
زندگی این شــهیدان، رفت و برگشت می کند، 
دنیای درونی و دنیای بیرونی آن ها را به هم پیوند 
می زند، احساســات متنوعــی را در مخاطبش 
برمی انگیزد و شخصیت ها و لحظات اثرگذاری 
خلق می کند. این مجموعه که محصول سازمان 
سینمایی سوره است، نمونه  خوبی است هم برای 
استفاده از ظرفیت های انیمیشن برای شکستن 
فضا و خلق تجربه های تازه، هم برای هم افزایی 

بین سینما و انیمیشن ایران.
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کارگردان: عباس 
عسکری

تهیه کننده: 
محمدحسین صادقی

سرمایه گذار/ 
مشارکت کننده: سازمان 
سینمایی سوره، مرکز 
تلویزیون و انیمیشن حوزه 
هنری

استودیو: فراسوی 
ابعاد

فروش: 
 ۱5۱,2۰۴,3۴2,5۰۰
ریال )تا تاریخ 
)۱۱/۱۱/۱۴۰۱
صداپیشگان:

حسین عرفانی 
)محبوب(، سعید شیخ زاده 
)فرشته(، شوکت حجت 
)علی(، اکبر منانی و جواد 
پزشکیان )توان یاب ذهنی(

خلاصه  داستان:
داستان درباره  
یک کارگاه ساخت 
اسباب بازی است. 
این کارگاه درواقع 
نوعی آسایشگاه برای 
درمان بیماران روانی 
و ذهنی است. این 
مجموعه توسط پدر 
علی - قهرمان کودک 
داستان- اداره می گردد. 
تا آن که شخص مرموزی 
وارد کارگاه می شود و 
مشکلاتی برای پدر 
علی و کارکنانش پیش 
می آید. علی سعی 
می کند با کمک یک 
فرشته - که کسی جز 
علی او را نمی بیند - 
مشکلات پیش آمده را 
حل کند.


